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  *از منظر جريان سيال ذهن "حين تركنا الجسر"حليل روايت در رمان ت

  دانشگاه لرستان ،دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي ،مهران نجفي حاجيور
 ندانشگاه لرستا ،زبان و ادبيات عربي ستادا ،1علي نظري

  نگاه لرستادانش ،زبان و ادبيات عربي انشيارد ،محمود ميرزايي الحسيني
  

  چكيده
 داسـتاني  است كه در ادبيـات  سعودينوشته عبدالرحمن منيف نويسنده معاصر  حين تركنا الجسررمان 

هاي روايي مـدرن   نويسنده در اين رمان با استفاده از شيوه. شهرت دارد "پيرمرد و دريا"معاصر عربي به 
هاي خود را بسيار جذاب به مخاطب انتقال دهد و بـه هـدف خـود كـه درگيـر       توانسته افكار و انديشه

بـا اسـتفاده از روش    در ايـن پـژوهش  . كردن خواننده و وارد ساختن او بـه مـتن داسـتاني بـوده برسـد     
شود، بـه   درن محسوب ميهاي روايي م ي روايي جريان سيال ذهن كه از شيوه شيوه تحليلي و -توصيفي

كـارگيري و   پيـرو آن بـه  ي روايـي در رمـان مـذكور پرداختـه و      هاي اين شيوه ها و مشخصه يافتن مولفه
حاصـل تحقيـق    .روايت، زبان، ابهام، شعرگونگي، زمان و طرح تبيين گرديده است هاي مشخصهحضور 

هاي جريـان سـيال ذهـن بـه      ي رمان ي آثار برجسته حين تركنا الجسر را بايد در زمره رمان اين است كه
عناصر . گويي دروني مستقيم استفاده كرده است شمار آورد؛ زيرا كه به لحاظ زباني از تكنيك روايي تك

زنـد و شـعرگونگي و پـرش در     در سراسر رمان موج ميابهام . زباني در هم آميخته و غير منسجم است
  .شود بريده بريده و نامنظم روايت مي حوادث داستان نيز. زمان بر اين ابهام افزوده است
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  مقدمه
هـاي   گيري را در عرصـه  در قرن بيستم تحولات چشم) Modernism( پيدايش مدرنيسم

ر و هـاي فنـيِ داسـتان، شـع     مختلف هنري پديد آورد و نويسندگان مدرنيست در جنبـه 
مدرنيسم تنهـا هنـري اسـت كـه بـه      «. هاي بسياري به وجود آوردند نمايشنامه، نوآوري

ي  دهـه «. )18: 1371برادبـري،  ( »دهد ي ما پاسخ مي مانهز داستان از پيش ساخته و پرآشوب
 آغازين قرن بيستم شـاهد ظهـور حركتـي در روانكـاوي بـه رهبـري زيگمونـد فرويـد        

)Sigmund Freud( لفـرد آدلـر  و با همراهي آ )Alfred Adler(  گوسـتاو يونـگ  و كـارل 
)Carl Gustav Jung( هاي بعد را بـه طـور جـدي    بود كه پيامدهاي آن نويسندگان دهه

در دوران مدرن، روايت به كلي از مرز و بوم «. )348: 1372پريستلي، ( »تحت تاثير قرار داد
در دوران مـدرن، بـر آن    روايت داسـتان «و  )75: 1387بيات، ( »اش خارج شده استسنتي

ي ساختاري ضروري، غايت مند و در نتيجه با چون دربردارندهاست تا باور به جهان هم
، كـه در  )Stream of consciousness( داستان جريان سـيال ذهـن  ...معنا را درهم بشكند

هاي روشـن شـيوه   نگرد، نمونهها نويسنده از ديدگاهي مدرنيستي به مقوله روايت ميآن
ايتي هستند كه در آن به صراحت از نقل داستاني منسجم و انعكاس واقعيتي قطعي و رو

  .)76: همان( »شودمورد توافق همگان پرهيز مي
 William(ويليام جيمز«كه عبارت جريان سيال ذهن را كند لطيف زيتوني اشاره مي

James( بـرد و   درپي افكـار و احساسـات درون ذهـن بـه كـار     براي بيان روان بودن پي
اي خاص از روايت مدرن بـه  ناقدان عرب پس از او اين اصطلاح را براي توصيف شيوه

 ).66: 2002زيتـوني،  ( »كار گرفتند كـه بـر ايـن سـيال بـودن افكـار دلالـت داشـته باشـد         
گـردد كـه   ي روايـي در ادبيـات عربـي بـه قـرن نـوزدهم برمـي       كارگيري اين شـيوه  به«

فارس شدياق و حافظ ابراهيم بـه تـاثير از ادبيـات     چون ناصف يازجي،نويسندگاني هم
هاي سنتي و كلاسيك رمان نويسـي  اروپا و با هدف اصلاح اجتماع دست به تغيير شيوه

چون نجيب محفوظ، مـازني، طـه حسـين و    زدند و در اين بين مصر، با نويسندگاني هم
ار ساخت و جريـان  توفيق الحكيم راه را براي ورود به دنياي مدرن ادبيات داستاني همو

اي پذيرفته شده، ابزاري شد در دست نويسندگان نسل بعد تـا  سيال ذهن به عنوان شيوه
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خواهند درونيات ذهني خود را پـيش روي خواننـده قـرار دهنـد،     گونه كه ميآنبتوانند 
ها عبدالرحمن منيف، صـنع االله ابـراهيم، جمـال غيطـاني، ادوارد     توان از آننسلي كه مي

اين پژوهش در ادامـه بـر    ).222: 1993 بدوي، نك( »هاء طاهر و ديگران را نام بردخراطه، ب
بررسـي و تحليـل روايـت و    ي متن محور و بـا ديـدي تحليلـي بـه     رويكرد باآن است 

ي روايي رمان حين تركنا الجسر بپردازد و به اين نكته دست يابد كه آيا اين رمـان   شيوه
هاي رمان مدرن و ها و مشخصهو آيا مولفه ؟ب آوردتوان رماني مدرنيستي به حسارا مي
و در صورتي كـه جـواب    ؟شود يا خيري روايي جريان سيال ذهن در آن يافت ميشيوه

  ؟دي روايي و ذهنيات نويسنده وجود دارمثبت باشد چه ارتباطي ميان اين شيوه
  

  پيشينه تحقيق
منيف نگاشته شده است كه از هاي بسياري به زبان فارسي و عربي در ارتباط با پژوهش

تـوان بـه   باشـد، مـي   حين تركنا الجسـر ها كه در ارتباط با رمـان  ترين اين پژوهشمهم
المعرفـه،  ( ي محمـد كامـل الخطيـب اشـاره كـرد     اي با عنوان انكسارالاحلام نوشـته  مقاله
هـاي منيـف   در ايـن مقالـه بـه بررسـي برخـي از رمـان       )58-35، صص265، العدد1984آذار
حين تركنـا  از  اما تحليل كامل الخطيب. كندها اشاره ميردازد و به ارتباط بين رمانپ مي

ي رمـان و  با پژوهش پيش روي متفاوت بوده و بسيار مختصر بـه ذكـر چكيـده    الجسر
ي رمـان حـين تركنـا    اي با عنوان ترجمهنامهچنين پايانپردازد؛ همنقدي نمادشناسانه مي

ارشـد، پـرديس قـم    ي كارشناسـي نامـه پايـان (ي هادي احمدي تهالجسر عبدالرحمن منيف نوش
ي است ناموفق از رمان و در آن به نقد اثر پرداخته نشـده  كه ترجمه )1387 دانشگاه تهران،

توسط جواد اصغري  كهن الگويي رمان حين تركنا الجسراي نيز با عنوان نقد مقاله. است
نوشته شده است كه در اين  )1390گاه تهـران،  نشريه ادب عربي دانش(و مهران نجفي حاجيور 

مقاله، تحليلي روانشناسانه از رمان بر اساس نظريات روانشناسي كـارل گوسـتاو يونـگ    
  .صورت گرفته و در آن كهن الگوها استخراج و بررسي شده است
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  نرما خلاصه
ن رمان اي. آيدمنيف به حساب ميي از جمله آثار با ارزش و برجسته ا الجسرحين تركن

. بـرد وصف حالي بحراني و زندگيِ شخصي است كه تك و تنها داستان را به پـيش مـي  
رمـان روايتـي اسـت طـولاني و     . بـرد رنج مـي  شخصيتي كه از درگيري دروني و رواني

هجاگونه كه در آن نداوي قهرمان و شخصيت اصلي داستان اين حجـم عظـيم هجـو و    
. و به همه و همـه  -سگ شكارچي -خود، به ورداندارد، به ناسزا را بر همه چيز روا مي

 Ernest Miller( اين رمان را كه بسيار به رمان پيرمـرد و دريـا اثـر ارنسـت همينگـوي     

Hemingway( زكـي نـداوي قهرمـان داسـتان     . توان نوعي رمان شكار ناميدماند، ميمي
 ـبراي شكار مرغابي زيبا و رويـايي، بـا تفنـگ و سـگ شـكاري      جنگـل   هاش، وردان، ب

ها و سـرما بـه پـيش    ولاي و شاخ و برگ درختان و سختيبا موتور از ميان گل. رود مي
كند و راه و رسـم شـكار را از او   برخورد مي -شيخ -در جنگل با شكارچي پير. رودمي
اين رمان كـه  . بردپرش در زمان و مكان نداوي را به خاطرات دور و دراز مي. آموزدمي

گونـه بـه دردهـا و    است، بصـورتي نمـادين و رمـز   انه پرداخت شدهبسيار زيبا و هنرمند
گويد و از اين كه بـا تـرك   از پل سخن مي. ي وي اشاره داردهاي منيف و جامعهناكامي

روزهـاي سـخت، روزهـاي    . گيرشان شده استهاي بسياري گريبانپل بلاها و مصيبت
اندوه مبهمي اسـت كـه   گر اي كه نشانشكست، و بيش از همه افسردگي و سرخوردگي

ايـن  . رودسرتاسر وجودش را فراگرفته و براي رهايي از آن تا سرحد مـرگ پـيش مـي   
برد كه به همراه نايف، رمزي و ديگران به ساختن پل مشغول اندوه او را به روزهايي مي

شـود و در پايـان   بودند؛ به روزهاي جنگ و مبارزه؛ او با خاطرات پدر و مادر روبرو مي
اش را بسـيار دردنـاك از   تنها همراه و همدم زندگيبا وجود شكار پرنده، نداوي  داستان

  .ددهدست مي
  

  "حين تركنا الجسر"جريان سيال ذهن در رمان 
ه براي رسيدن به هدف داستاني خـود آن  دروايت از ابزارهاي هنري است كه نويسن«
تان به شمار آورد كه عناصـر  ي اصلي داستوان آن را ستون و پايهگيرد، و ميكار ميرا به
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. )174: 2000الرويلـي والبـازغي،   ( »بـر آن تكيـه دارد  ... هـا و وگو، توصيفديگر مانند گفت
هاي سنتي روايت داستان، براي نمايش اند شيوهنويسندگان جريان سيال ذهن كه دريافته

هـا   هـاي داسـتاني و سـهيم كـردن خواننـده در تجربيـات آن      محتويات ذهن شخصـيت 
هـاي متعـددي   ها و تكنيكها از شيوهگو نيست، براي انعكاس ذهنيات شخصيت وابج

گـويي درونـي   دروني مستقيم، تك گوييتك: ها عبارتند ازترين آناند كه مهمبهره گرفته
هاي روايي تنها از منيف از ميان اين شيوه. مستقيم، ديدگاه داناي كل و حديث نفس غير

ي روايـي  كنـد كـه در زيـر بـه تحليـل ايـن شـيوه       استفاده ميتك گويي دروني مستقيم 
  .پردازيم مي

  
 )گويي دروني تك( روايت

اي است در روايت كـه بـه موجـب آن     شيوه) Interior monologue( گويي دروني تك«
دهـد، بـازگو   گونه كـه در ذهـن شـخص رخ مـي    جريان و آهنگ ضمير خودآگاه همان

  .)159: 1390داد،( »كند تي نميشود و نويسنده در اين كار دخال مي
در . ، ديـد ي روايـت را هايي از اين شـيوه توان رگهحين تركنا الجسر نيز ميدر رمان 

بينـد و  همان آغاز رمان خواننده خود را در مقام شخصيت اصلي داستان زكي نداوي مي
  :زندفرياد مي

 يلنتنــة، فــالهزء الــذبفــرح الأبالســة حتــی تتشــقق مؤخراتــک ا يصــرخإيــا بنــات آوی، يصــرخإ-«
 ياهتـزَّ رأسـ.ه لزوجـةيـأحس کل شیء هازئاً وف: بتخاذل يقلت لنفس.يمتلیء به الهواء لم يعد يهمني

أعــرف  ،يضــحکإ- :قلــت .سمعــت العــواء مــن جديــد !أنــا انســان ملعــون:أضــفت بيــأس.دون ارادة
سـأدفنها  .بکـاءسـأجعلها، کمـا قـال شـاعر أبلـه، ضـحکاً کال لکـنيِّ  أعرفها تمامـاً، هذه الضحکات،

  :)9: 1999منيف،( 1»امزبلة وأبوّل فوقه في
گـويي   اي از تـك تـوان گونـه  شـود را مـي  ها آغاز ميهاي فوق كه رمان با آنعبارت

هاي گفتـاري و  هاي لايهدروني به حساب آورد؛ زيرا از سانسور، منطق و ديگر شاخصه
ها دهد و از آنقرار مي ها را مخاطبي نخست كه شغالدر جمله. ارتباطي خبري نيست

چنـين پـرش    ، اين بي پرده سخن گفـتن و هـم  ...چنان زوزه بكشند تا خواهد كه آنمي
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پردازد و نبود نظم در موضوعي كه ناگهان به مسخره بودن و بي ارزش بودن زندگي مي
چنـين بايـد   هـم . هاي پيش از گفتار ذهن اسـت گر بيان در لايهايراد جملات خود نشان

گويي، مستقيم بوده؛ زيرا نويسنده هيچ دخـالتي در مـتن نـدارد و    كرد كه اين تكاشاره 
  .يابدمستقيماَ خواننده، خود را در ذهن شخصيت مي

تجعـــل لکـــل شـــیء کثافـــة أقـــرب إلـــی  الهـــواء، تمتـــد في يکانـــت اصـــوات الکـــلاب، وهـــ:وفکّـــرت«
القلــب  الأحــزان تنفجــر في ولاأعــرف لمــاذا کانــت تلــک وکانــت تثــير فينــا أحزانــاً ومخــاوف، الصــمغ،

عنـد ذاک کـان  ، ليبدأ قصة جديـدة،ويظل هناک حتی اذا تنحنح أبي وکان الخوف يرافقها،. تماماً 
  :)12 :همان( 2»...ثم يهجم الخوف مرة أخری صوته يطغی لفترة علی أصواēا وعلی الحزن،

ه حضـور  گويي دروني از جمل ـهاي تكها نيز به برخي ديگر از مولفهدر اين عبارت
خواننده در ذهن شخصيت داستان، پرشِ ذهـن، تـداعي خـاطرات دور و دراز گذشـته،     

 ـ    ابهام و پراكنده هـاي پـيش از گفتـار ذهـن اسـت      هگويي كـه همـه و همـه نشـانگر لاي
را  -نـداوي  -جـاي شخصـيت اصـلي    "فكـر كـردم  "واننده بـا عبـارت   خ. مخوري برمي
كند، ناگهان در ايـن   ا بر جان او حاكم ميها ترس و اندوه ر گيرد، شنيدن صداي سگ مي

گويد، در ميـان  يابد كه سخن از داستاني تازه و جديد ميبين خود را در كنار پدرش مي
كنـد تـا   نشيند و خود را بـه او نزديـك مـي   اين تراوشات ذهني در كنار مادربزرگش مي

  .شايد به او شجاعتي را ارزاني كند كه به دنبال آن است
گويي دروني مستقيم ارائه شـده اسـت،   ي تكي زير كه باز هم به شيوههادر عبارت

هم ذهني مشوش، درهـم وبـرهم،   شود، آنخواننده مستقيماً با ذهن شخصيت روبرو مي
نااميديِ سياه رنگ، فرار پرنده ؛ شوندكه تمامي افكار از همه سمت به سوي آن روانه مي

چون را همگويد و آناز نااميديي سخن مي. دهاي ذهني و رواني ندَاوي با خوو درگيري
  :دانداي كه درختان را احاطه كرده است ميسبزه
ولکــن الخيبــة جنيــة ســوداء، وهــی تســکن عظــامی مثلمــا تســکن : باستســلامفــی نفســی  قلــت«

  ).68: همان( 3»...الخضرة الأشجار
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 زبان

وري و ابزارهاي بيـاني  اي از هنر است كه به نوآادبيات شاخه« طه وادي معتقد است كه
كنـد و ايـن مـاده    تراش تنديسي از سنگ درست مـي گونه كه يك سنگنياز دارد، همان
كند، يك اديب چگونه نتواند زمام زبان را در داستان يا رمـان خـود در   سخت را رام مي

ترفندهاي زباني متنوعي در آثـار جريـان سـيال ذهـن     «؛ )48: 1992وادي، ( »دست بگيرد؟
ترين ويژگـي  شايد بتوان مهم. رود تا برخي از فرايندهاي ذهني را منعكس كنديكار م به

گيـري  بهـره . گيري از عناصـر شـعري در آن دانسـت   گونگي و بهرهزبان اين آثار را شعر
هاي جريان سيال ذهن، تلاشي است براي نزديك كـردن  فراوان از اين عناصر در داستان

  .)95: 1387بيات، ( »ها به زبان ذهنزبان اين داستان
هاي جريان سيال ذهن، همـان نداشـتن   هاي زباني موجود در داستاناز جمله ويژگي

درهم آميخته بـودن زبـان،    -باشدگويي نيز ميهاي تككه خود از نشانه -مبناي ارتباطي
  :غيرمنسجم بودن و فاقد نظم منطقي بودن را در زبان اين داستان به خوبي مي توان ديد

ودر  )12: 1999 منيف،( 4»،تـدفننيکتلـة مـن النارد أو  کتلة من الثلج البار وکأنَّ   ،عرق فجأةنزَّ ال«
تلــک اللحظــة  ء، وفييو غـام کــل شــ يعروقــ التهــب الــدماء في: ديـوبــدأت أتــذکر مــن جد«: ادامــه

لم تکـن : يقلـت لنفسـ. ةيـة عنـدما افلتـت الزانيمـبالجسـر و الهز کنت أفکّـر . ها للريحيسلمت جناح
رة يدوت بــــروح شــــر . کانــــت جنونــــاً صــــامتاً أول الأمــــر، ثم انفجــــرت. مثلهــــا اتييــــح ولم أرَ في اً ير طــــ

، وارتجفــت أکثــر لمــا ينة المهــزوميــ، ثم ارتفعــت کرايديــة فقــد اهتــزت فــی يــالبندقامــا . حيوســبقت الــر 
أن کـن يمة الهـة يـا المجـوس، ولم أعـد أتـذکّر ايت وصـاينسـ. کـنيکأنَّـه لم صوبت، وانتهی الأمـر کلـه،  

  :)17: همان( 5»!هوی يالذ يتسند بنائ
 اي كاربردن تضاد و استعاره كه خود از جملـه ترفنـدهاي زبـاني    ، بهها در اين عبارت
شـوند، زبـان را بـه سـمت ابهـامي      كارگرفتـه مـي  هاي سيال ذهن بهاست كه در داستان

 ـ    دهد و در آغازين صـفحه شاعرانه و شعرگونگي مبهم سوق مي ن هـاي رمـان بـه مـا اي
ي نخسـت از بـرف و   در جملـه . دهد كه با يك داستان مبهم روبرو هستيمهشدار را مي

سـلمت "گيـري اسـتعاره در عبـارت    كـار گويد، سـپس بـا بـه   آتش در كنار هم سخن مي
  خورد، به  خوردگان تكان مي و تشبيه تفنگ كه چون بيرق لشكر شكست "جناحيها للريح
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  .هاي زباني پرداخته استاين بازي
دشـوار و عـدم    هـاي زبـانيِ  اين داستان به دنبال بـازي در كه نبايد  داشتايد توجه ب
گونـه كـه در   آناي و مجازهـاي سـنگين   هاي اسـطوره گذاري در متن و يا استعارهنشانه

، اما منيف نيز تا حدي كه توانسـته بـا   ، باشيمكار رفتهبه )James Joyce( اوليسِ جويس
هـا زبـان را بـه    چنـين پـارادوكس  هـاي شـعرگونه و هـم   ارتها و عبكاربردن استعارهبه

بخشـي بـه درختـان و    زيـر نيـز جـان    هـاي جمله در. دهاي سيال ذهن شبيه ساز داستان
كنـد؛  هاي زباني را دنبال ميزدايي در تشبيه انتظار به ريسماني محكم اين تكنيكآشنايي

ها زبان اثر را انساني به آن يي استعاري از درختان و نسبت دادن دو مشخصهبا استفاده
در ادامه نيز بار سنگين انتظـار را بـه   . ها و گنگ بودنگرداند، لمس كردن آبمتمايز مي

  :اندكند كه از همه سو او را در بند كردهريسماني شديد تشبيه مي
الضــــفادع البعيــــدة تتجــــاوب بنــــداءاēا مــــع أصــــوات . الأشــــجار تلامــــس الميــــاه بثبــــات أخــــرس«

هـل يخطـیء : يقلـت لنفسـ. من کـل ناحيـة ، والانتظار مثل حبل مشدود يطوقنيالأخری الکائنات
  .)77: همان( 6»؟العکروت إلی هذا المدی

ايجـاد   داري رامعني ي واژگانيوار كه زنجيرهتسلسل زبانيِ ي زير نيز بازيِدر جمله
  نمايان است؛  كرده
حــادة، لأنغــرزت  الأســنانکانــت ، لــو  ةنمســن الصــخور، لــو کانــت صــخريةلــو کانــت الأرض -«
   .)152: همان( 7»!و مت فورا ً  قلبي في

گويد، طبيعـت  ها سخن ميهاي زير نيز از فرياد باد در گوش شاخهمنيف در عبارت
 كنـد و چون طنينِ گنگ استفاده مياز پاردوكسي هم. بينداي مبهم ميرا در نبرد و معركه

  :بلعدكه او را در خود فرو ميچون باتلاقي است در پايان نيز شكست هم
معرکــة صــغيرة  آذاĔــا وکانــت الطبيعــة کلهــا في ريــح بــاردة تتخلــل الأغصــان، تصــرخ فيکانــت «

انـت الأصـوات تقفـز کالجنـادب، کانـت کلا،  . بأصواēا المتداخلة المبهمة، حتی لتصبح دوياً صامتاً 
تلـک اللحظـة کنـت  تهـوراً، وفيتـدفقاً م يالـداخل يح زائـد، وکـان اختلاطهـا يمـنح للـدو تسمع بوضو 

أخضـر  کنت أری بريقاً و . لمين متوازيينيهمس بح يداخل متدليتان برخاوة، وصوت في ييدا. افُکّر
  .)18: همان( 8»الهزيمة حفرة مليئة بالوحل تشدني کنت أری. يتموج کأنَّه حقل حنطة تضربه الريح



  245  از منظر جريان سيال ذهن "حين تركنا الجسر"تحليل روايت در رمان 

  ابهام
هـا در مقايسـه بـا    ل ذهن، ابهام آنهاي جريان سياهاي داستانترين ويژگييكي از مهم«

اين ابهام تا حدود زيادي ناشي از خصوصيت فرايندهاي ذهنـي  . هاي ديگر استداستان
ي پيش از گفتار است كه در آن خواننده مستقيماً با محتويات ذهـن روبـه رو   در مرحله

 »دازدهـا بپـر  هاي شخصـيت تواند به توضيح و تفسير انديشهشود و نويسنده نيز نميمي
  .)96: 1387بيات، (

جايي كه بسيار غيرعادي و غيرمنطقي است كه ندَاوي كه ما در ذهن او حضور از آن
انـد را در  ي ذهن او شـده داريم، بخواهد نام، آدرس و ديگر اطلاعات شخصي كه ملكه

هاي نوظهور و افكـاري حـل   ذهن خود تكرار كند و هرشخصي تنها در ذهن به دغدغه
كند كه براي او مهم باشند، اين مشخصه خود ابهام را هايي رواني توجه مينشده و عقده
ل ذهن پس از خواندن چند صـفحه، آن  آورد، تا جايي كه خوانندگان آثار سيابوجود مي

اين آشفتگي ذهني، كه . گيرندگونه آثار را به باد انتقاد مياندازند و يا اينرا به كناري مي
تـوان مشـاهده   هاي زير به خوبي ميين رمان است را در عبارتي ابهام در اخود زاينده

كه نااميدي چون خـون در بـدن و روح در كالبـدش    گويد و اينكرد، از يأس سخن مي
نشاند؛ پرسش و پاسـخ  رخنه كرده است، و ناگاه خود را پشت ميز بازپرسي خويش مي

سازد ه چيز برقرار ميگويي دروني را با سخن گفتن از همبين خود و خود يا همان تك
   :آفريندمان آشفتگي ذهني است كه ابهام ميو اين ه

هــذا  لــو انــه دم آخــر، ولکــن کيــف تســرب إليّ کمــا   يروحــ س ينتشــر فيأاليــ: وفکّــرت بأســی«
: قلـــت بتحـــد بســـم االله؟: مـــاذا أخســـر لوقلـــت: يحاربتـــه طـــوال سنين؟ســـألت نفســـ يء الـــذيالشـــ

 أردّده بــلا توقــف في يالصــيد، والــذ لــذی أتبعــه فيا يء، أضــعت الثــالوث المجوســيأضــعت کــل شــ
: ؟ وتابعـــت بتحـــد أکثـــرا أضــفت اسمـــاً جديـــداً فمـــاذا يفيــدنيســاعات الصـــفاء، ولم أظفـــر، الآن، إذ

، يجب أن أقول لماذا فشلت، لا تغضب، أنـت الآن مهـزوم، مهـزوم و ي، يا ذنب الأفعياسمع يا زک
أعــرف انــک تقــول دائمــاً . يا المقدســةاتتبــع الوصــ حکــيم روعتــه الحکمــة الضــائعة، مهــزوم لأنَّــک لم

حفظـت هـذه الوصـايا مثـل کـاهن يواجـه الجمهــور لأول . صـوِّب، اسـبقه، ثم أطلـق đـدوء: لنفسـک
وت الطلقـة الخائبـة رغم الوصايا کـان صـ. وقته السبب انک لم تفعل شيئاً في. مرة، لکنک لم تظفر
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. اقطــع نفســک: ييقولــون لــک و أنــت جنــد .سَــکَ؟ لتنقطــع أنفاســهممــاذا لوقطعــت نَـفَ ...ييــدو 
  .)15: 1999 منيف،( 9»...لتنقطع أنفاسهم

هايي غيرملمـوس در  زدايي و تشبيهچون آشناييهاي نوين زباني همكاربردن شيوهبه
معبـد ويـا    ها، تشبيه يأس و نااميدي به خون در بدن و تشبيه خود به كـاهنِ اين عبارت

كـارگيريِ عنصـر ديـن و افـزودن     چنين بـه هم. افزايدر ميبر ابهام اين اث... جنگ وسربازِ
اسـتفاده از  ، دهـد بودن را افزايش مـي داستاني ابهام وگنگ به متنِ 10رنگ دين و اسطوره

   ... .ها وهاي زرتشتي، كاهنان معابد، وصيتگانهچون، سههم هاييعبارت
تلـــک اللحظـــة  ، وفيءيو غـــام کـــل شـــ يعروقـــ التهـــب الـــدماء في: وبـــدأت أتـــذکر مـــن جديـــد«

لم تکـن : يقلـت لنفسـ. کنت أفکّـر بالجسـر و الهزيمـة عنـدما افلتـت الزانيـة. سلمت جناحيها للريح
دوت بــــروح شــــريرة . کانــــت جنونــــاً صــــامتاً أول الأمــــر، ثم انفجــــرت. مثلهــــا حيــــاتي طــــيراً ولم أرَ في
ين، وارتجفــت أکثــر لمــا ، ثم ارتفعــت کرايــة المهــزومييــد امــا البندقيــة فقــد اهتــزت في. وســبقت الــريح

ذکّر ايـة الهـة يمکـن أن نسـيت وصـايا المجـوس، ولم أعـد أتـ. صوبت، وانتهی الأمـر کلـه، کأنَّـه لم يکـن
  ).17: همان( 11»!هوی يالذ يتسند بنائ

ها نيز پرش ذهن از پرنده به پل و سپس احساس يأس و ديـوانگي و  در اين عبارت
دهد، بر ابهـام  دروني و بيروني را نشان مي ي شكار كه تقابل بين زمانبرگشت به صحنه

  . افزايدداستان مي
  

  شعرگونگي
هاي جريان سـيال ذهـن بـه حـدي     گيري فراوان از عناصر شعري در اغلب داستانبهره«

. كنـد  هـا غلبـه مـي   هـاي داسـتاني آن  هاي شاعرانه اين آثار بر جنبـه است كه گاهي جنبه
) Virginia Woolf( ي ويرجينيـا وولـف  هدربـار  )Edward Morgan Forster( فورسـتر 

المقدور به رمـان نزديـك   خواهد چيزي بنويسد كه حتيشاعري است كه مي: نويسد مي
  .)102: 1387بيات، ( »باشد

هاي سيال ذهن را بـه  داستان ،ي زياد از استعاره و نماد و ديگر عناصر شعرياستفاده
. حساس در وراي نثر ملمـوس اسـت  هاي زير، عاطفه و ادر عبارت. كندشعر نزديك مي



  247  از منظر جريان سيال ذهن "حين تركنا الجسر"تحليل روايت در رمان 

هـا را بـه   هـا، آن هاي وصفي و اضافي در اين عبـارت استفاده از عناصر طبيعي و تركيب
هـا، جنـگ طبيعـت،    سخن گفتن و فرياد باد در گـوش شـاخه  . شعر نزديك كرده است

هـا و كلمـات نشـانگر شـعرگونگي ايـن اثـر اسـت و        دستاني پركرشمه و ديگر تركيب
ابهـامي  . افزايـد د از عناصر زباني آثار سيال ذهن است بر ابهام اثر ميشعرگونگي كه خو

 "پـل "ي بسيار زيـاد از استفاده. زندميوج كه رنگ شكست دارد و در سرتاسر داستان م
اين نمـاد تحليـل شـده     4-7در بخش ( به شمار آوردي را استعاره و نمادتوان آنكه مي
  :افزايدنيز بر شعرگونگي اثر مي )است
معرکــة صــغيرة  آذاĔــا وکانــت الطبيعــة کلهــا في ريــح بــاردة تتخلــل الأغصــان، تصــرخ فيکانــت «

انـت الأصـوات تقفـز کالجنـادب، کانـت کلا،  . بأصواēا المتداخلة المبهمة، حتی لتصبح دوياً صامتاً 
تلـک اللحظـة کنـت  تـدفقاً متهـوراً، وفي يالـداخل يوکـان اختلاطهـا يمـنح للـدو  تسمع بوضوح زائـد،

أخضـر  کنت أری بريقاً و . لمين متوازيينيهمس بح يداخل متدليتان برخاوة، وصوت في ييدا. کّرافُ
ــف،( 12»الهزيمــة حفــرة مليئــة بالوحــل تشــدني کنــت أری. يتمــوج کأنَّــه حقــل حنطــة تضــربه الــريح  مني

1999 :18(.  
هـا و ديگـر عناصـر    هاي زباني و استفاده از وصـف ها نيز همان بازيدر اين عبارت

؛ خنـدان بـودن مـاه و    برشـعرگونگي اثرافـزوده اسـت   ... بخشـي و چون جـان ي همشعر
  :تكند و ماه شكسي عاشقان در آن تجليّ ميخورشيد، ماهي كه خنده

. القمــر يزحــف مــن وراء أشــجار الحــور برتقالــة صــفراء ضــاحکة. الشــرق يمتلــیء بالضــوء الزاهــی«
،  دا عاشـقين لا تتعبـان مـن الـدفءأنـت يـ. انـت ضـحکة عاشـقين. أنت يا قمر سـلة ورد -:قلت

  .)196: همان( 13»!قمر الهزيمةوأنت يا 
  
  تداعي آزاد 
هـا، كلمـات، احساسـات يـا      تداعي فرايندي رواني اسـت كـه در آن شـخص، انديشـه    «

ي  در شـيوه . كنـد  ديگر را دارند به هم مـرتبط مـي  مفاهيمي را كه قابليت فراخواندن يك
اي به انديشه ديگر با آوردن تصاوير، اشـارات،  انديشهمعمول جريان سيال ذهن، گذر از 

  ).108: 1387بيات، ( »گيردهاي گوناگون صورت ميخاطرات و تداعي
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ها به دو صورت منطقي و غيرمنطقي يـا آزاد شـكل    انديشه تداعي يا همان فراخوانيِ
يعني بـا   صورت منطقي بوده، افتد، به گيرد، در سرتاسر اين اثر هرجا تداعي اتفاق ميمي

بـراي  . شـود  ت تـداعي مـي  ديدن و يا احساس كردن چيزي، چيز ديگر در ذهن شخصي
، شـوند بلنـد مـي   از زمـين  هاي زير، ندَاوي با شنيدن صداي پرندگان كهنمونه درعبارت
  :استكه اين تداعي منطقي آورد  مي را به خاطر مادربزرگ خود

کانـت جـدَّتی حـين تسـمع .ة، تذکّرت جـدَّتیارتفعت الجوقة مرة أخری،باصواēا متداخلة کئيب«
 14»اللهـم اجعلـه خـيراً :أصوات الکلاب ممدودة رخوة متطاولـة ،تقـول لأسـی، وهـی تـتلمس جسـدها

   .)12: 1999منيف، (
هاي زير نيز، ندَاوي با احساس كردن ضعف و خستگي و بـا نااميـدي بـه     در عبارت

ند، اين نوع تداعي نيـز  ك ا نابود ميافتد كه تنبلي و خستگي همه چيز ر ياد حرف پدر مي
   :منطقي است

تشرب کل حرف من مزمورک الجديـد، تشـرب  -:صرخت بلؤم لأوقع فی نفسی أذی حقيقياً «
يجــب ان تفعــل شــيئاً لتکــون منصــفاً، أمّــا ان تتطلــع إلــی . الکلمــات التائهــة التــی أقولهــا لــک يــا زکــی

فتــک بــوَردان، طالبــاً أن يقفــز أمامــک علــی النوافــذ کــل يــوم، ان تتظــاهر بالخجــل، وصــوتک النــزق ي
کان أبی لا يتعـب : وتذکرت! الموتور، لتبدأ الرحلة کل يوم، فقد آن لهذه الکذبة الهوجاء ان تنتهی

علی الانسان ان لا يتعب، التعب يقضی علی کل شیء، إنَّه ينبـع مـن العظـام ويصـب : وهو يقول
  .)69: انهم( 15»فيها، تماماً مثل بعض الينابيع العمياء

  
  زمان

هـا در محـور زمـان حركـت     افتـد، شخصـيت   رخدادها در هر متني در زمان اتفاق مـي «
شوند و هـيچ  افتد، حروف در زمان نوشته و خوانده ميكنند، كارها در زمان اتفاق مي مي

هاي جريان سيال ذهن، به  داستان«. )50: 2004حمد النعيمي، ( »متني بدون زمان معني ندارد
ها  گونه داستان در اين. اند كرد ويژه به مفهوم زمان، گاه داستان زمان ناميده شدهدليل روي

ي حـال بـه    ي محض از لحظـه شود تا كشف و شهودگذشته و آينده از زمان حذف مي
سـگ   -هاي زير در حالي كـه نـَداوي بـا وردان   در عبارت ).118: 1387بيات، ( »دست آيد
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ي خاطرات ناگهان با همان تراكم درهم تنيده به سخن گفتن مشغول است به -شكارچي
ي اين افكار را كند تا همهو تلاش مي... شود، با خاطرات پدر، خاطرات پل وو ميروبر

ي  شـود، از دريچـه  انعكاس دهد، اين جا تقابل ميان زمان ساعت و زمان ذهن ديده مـي 
. گويد و از پـل خن ميپردازد، از پدر و رفتار او س ي وسيع مي تنگ زمان حال به گذشته

گـردد و   دهد تا باز هم به زمان بيروني يا همان زمان ساعت باز مياين افكار را ارائه مي
  :گويد از پرندگان سخن مي

وَردان يســـتحق اللعنـــة، ويســـتحق ضـــربات قويـــة فـــی بطنـــه، فهـــو لايکـــف عـــن : قلـــت لنفســـی«
اسمــع يــا وَردان، مــا دمنــا  -:ل قلــت بصــوت عــا.الحرکــة، ولــو کــان أبــی حيَّــا لشــنقه، لکــن أبــی مــات

أصــدقاء لهــذه الدرجــة فيجــب ان تعــرف شــيئاً عــن أبــی، ثم ان الوقــت أمامنــا لا يــزال ممتــداً کالجســر، 
کـان أبـی، وهـو يرقـب السـنونو :ما أعنيه، الجسـر، أتفهـم؟ اسمـع يـا وَردان أتعرف معنی الجسر؟ لا، 

لخشـبيين، کـان يرفـع جذعـة ويعتـدل، من السماء لتدخل تحت سقف الحوش، بين العمودين ا تنغرز
ويهــز رأســه بتلــک الطريقــة اللذيــذة والحکيمــة، ثم يبــدأ يحــدِّث نفســه، ولا يعنيــه ان کــان مــن حولــه 

سـبحان االله، مـا أذکاهـا و مـا . هذه الطيور تدور العالم کله، لکنها لا تنسی أعشاشها ابـداً :يسمعه
العتمــة المتســربة مــن  يــوم طــوال الربيــع، وفي د رحلتهــا کــلان يشــه کــان يــروق لأبــی يــا وَردان.أحنّهــا

  ).26-25: 1999منيف،( 16»!الهواء والأشجار
گويـد بـه   ي خـود سـخن مـي   در بخش زير از رمان نيز هنگامي كه از پدر و گذشته

كردند، كند كه با حامد، ازكنار پل عبور ميزماني حضور پيدا ميدر ناگهان با تغيير زاويه 
پردازد و سپس در زمان بيروني، با با حامد مي وگوگفته و به ازخاطرات پدر عبور كرد

هاي سيال هاي داستانترين مشخصهگويد، اين مشخصه كه يكي از مهموردان سخن مي
  :افزايدها ميگونه داستانذهن است، بر ابهام اين

 المــوت، جــاءهاانــه ينــام الآن، أتــذکر لم. بروحــه ، نجــانــام أبــی بعــد أن فعــل کــل شــیء: وفکّــرت«
وأقـرب إلـی التسـليم، لکـن لمـا أغمـض عينيـه، تصـوّرت انـه  صحيح ان ابتسامته بدت حزينة،.ابتسم

کـان . الجسر بلونه الفضِّی المرقط،  والأغصان التی وضعناها عليـه تخفيـة... سيفتحهما مرة أخری 
ترکنــا  حامــد، لمــاذا -:قلــت لحامــد بعــد أن أصــبحنا بعيــدين عــن الجســر. الجســر آخــر صــورة للفــرح

  :ح لمـــاذا لم ننســـفه؟ وتســـاءل بحـــزنصـــحي -:الجســـر؟ لمـــاذا لم ننســـفه؟ نظـــر إلـــیّ ببلاهـــة وردَّد ورائـــی
  ).81: همان( 17»هل فعلت أنت؟ -:هل صحيح اننا لم ننسفه؟ سألته بحيرة وکأنِّی أراه لأول مرة -
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  نماد
تبديل به نماد هاي جريان سيال ذهن، عناصري نيز در ادامه چنين فرايندهايي در داستان«

هاي مهم رمـان منيـف، بـه كـاربردن اسـتعاره      يكي از جنبه). 105: 1387بيـات،  ( »شوندمي
هاي اي وسيع تلقي كرد و دگرگونيتوان استعارهدر واقع كل رمان را مي. شودمربوط مي

ممكـن اسـت بـراي خواننـدگان     . اي به تغييرات اجتماعي و فردي دانستزمان را اشاره
آفرينان ديگري چـون زكـي   يا نقش "پل"ن پرسش مطرح شود كه اي الجسرحين تركنا 

نماد چه چيزي هستند؟ در پاسخ به اين سوال نخست بايـد بـه   ... ندَاوي، وردان، شيخ و
هاي انساني را به دور نبايد ارتباط بين مكان داستاني و تجربه«اين مطلب توجه كنيم كه 

ي مقابـل  از سوي ديگر رمـان مدرنيسـتي در نقطـه   و  )89: 1990بحراوي، ( »از هم دانست
فقـدان  ترين ويژگي رمان مدرنيستي، روايت غيرخطي و اصلي. رمان رئاليستي قرار دارد

رمان مدرن عمدتاً از طريق خاطرات گفته «. رنگي است كه با جهان خارج مرتبط باشدپي
ت مي حـين  ، رمـان  )177 :1386چايلـدز،  ( »شود و تنظيم آن بر اساس تداعي است نه عليـ

آفريند قطعاً ارتباطي با جهان خارج نـدارد،  و تصويري كه منيف در آن مي تركنا الجسر
هدف نويسنده آفريدن جهاني است كـه  . چه رمان مدرن معطوف به جهان خارج نيست

عناصر زيباشناختي خود را دارد و همين تصوير عين محتواي اين رمان است و بـر ايـن   
ت كه پل يا هر عنصر ديگري در اين رمان، نماد مفهـومي در جهـان   توان گفاساس نمي
توان اين سخن را بـر زبـان آورد كـه پـل بـه      اما با اتكاي به نظر ناقدان مي. خارج است

  .تهمراه مجموع تصوير خلق شده در اين رمان، نمادي از ذهن نويسنده رمان اس
  

  نتيجه
ي  شود، وبـه شـيوه  رن وي محسوب مياثر منيف جزو معدود آثار مد حين تركنا الجسر

 :جريان سيال ذهن نوشته شده است، چرا كه

يي دروني مستقيم استفاده شده گوهم تكگويي دروني آناز تكنيك روايي تك .1
ي پيش از گفتار ذهن بوده زيرا از نظـم منطقـي، سانسـور    زبان مربوط به مرحلهو  است

، غيـر منسـجم، بـدون مخاطـب و     خبري نيست و عناصر زباني به صورت درهم آميخته
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كارگيري نماد و استعاره تا حدي است كه خـود  اقد مبناي ارتباطي ارائه شده است و بهف
 .ماند اي مبهم مياثر نيز به نماد و استعاره

زند و شعرگونگي، پرش در زمان، عدم پيـروي  ابهام در سرتاسر رمان موج مي .2
رنگ نموده، بر اين ابهام هاي زيرين كميهاز زمان بيروني يا زمان خطي كه طرح را در لا

گذرد و حوادث رمـان تـواليِ   ها همه چيز در ذهن شخصيت ميدر اين داستان.افزايدمي
 .يدنويسنده قصد دارد آگاهي دروني شخصيت را ارائه نماخطيِ رمانِ سنتي را ندارند و 

خصـيت  صورت بريده بريده و نامنظم از دريچـه ذهنيـات ش  حوادث داستان به .3
روايت شده و خواننده بايد با دقت زياد و حتي با بازخواني داستان، اين وقايع پراكنـده  

 .ها دست يابدرا كنار هم قرار دهد تا به ديدي كلي و منسجم درباره آن

  
  نوشت پي
هـواي اطـرافم سراسـر    . فرياد برآور اي شغال، ابليس گونه بخند تا كون كثيفت پـاره شـود   -1

چقدر همه چيز برايم : با سرخوردگي به خود گفتم. اي من هيچ اهميتي نداردتمسخر است و بر
! مـن انسـان احمقـي هسـتم    : بي اراده سرم تكان خورد و با ناميدي گفـتم . مسخره و لزج است

هايت شناسم، به زودي خندهها را خوب ميبخند، اين خنده: گفتم. صداي زوزه دوباره بلند شد
  ها را در زباله داني دفن خواهم كرد آن. گونه كه شاعر ابله گفته استشود، آنبه گريه تبديل مي

  .شاشمها ميو بر آن
 و انـدوه  و شـده  تنيده هم در چسب چون هم پيچد مي هوا در كه ها سگ صداي: كردم فكر -2

 و زنـد  مـي  بـاز  سـر  دل در ها غم اين ي همه چرا دانم، نمي. گذارد مي جاي ما درون در را ترس
 اي قصـه  تـا  كند مي صاف را صدايش پدرم كه اين تا مانند مي جا اين. آيد مي پايش پابه ،هم ترس
 تـرس  دوباره سپس. پوشاند مي را ها ترس و ها زوزه آن مدتي براي صدايش. كند آغاز را جديد
  .آورد مي هجوم

 كـرده،  لانـه  هـايم  اسـتخوان  بنـد  بنـد  در كـه  اسـت  سـياهي  جـن  نااميدي: گفتم فروتني با -3
  .است كرده رخنه درختان در سبزه كه گونه¬همان

  .اماي برف يا انبوهي آتش مدفون شدهناگهان عرقم سرازير شد و گويي در زير توده -4
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در ايـن هنگـام   . هايم شعله كشيد و همه چيـز ابـري شـد   خون در رگ: دوباره به ياد آوردم -5
: با خود گفـتم . كردمشكست فكر مي وقتي آن زناكار گريخت به پل و. هايش را به باد سپرد بال

روح پليـدي  . در آغاز، ديوانگيِ خاموشي بـود . يك پرنده نبود و مانند آن را تاكنون نديده بودم
چـون بيـرق شكسـت خوردگـان بـالا      اما تفنگ در دستم لرزيد و هم. شد و از باد پيشي گرفت

. گويي كه او هيچ نبود. دزماني كه هدف گرفتم شروع به لرزيدن كرد و همه چيز تمام ش. رفت
ام را بـدان  آوردم تا جسم پوشـالي دستورهاي زرتشتي را فراموش كردم و خدايي را به ياد نمي

  .تكيه دهم
ها در دور دسـت بـا صـداي     قورباغه. كشند ها با پايداريِ خاموشي بر آب دست ميدرخت -6

: با خود گفتم. د كشيده استچون ريسماني مرا در بن گويند و انتظار همخود به هستي پاسخ مي
  .كند آيا شيطان تا اين حد اشتباه مي

شـك در  ها تيز باشند، بـي ها چيده شده باشند، اگر دندان اگر زمين سنگلاخ باشد، اگر سنگ -7
  .ميرم رود و در دم ميقلبم فرو مي

8- نبـردي  را طبيعـت  و زنـد  مـي  فريـاد  شـان  گوش در كند، مي رخنه ها شاخه لاي لابه سرد باد 
 چـون  صـداها  نه،. شده گنگ طنيني سراسر و است گرفته فرا درهم و مبهم صداهاي با كوچك

 بـر  را درونـي  طنـين  از شـديد  جرياني ها آن تركيب و شوند مي شنيده آشكارا و پرند مي ها ملخ
 در صـدايي  و انـد  شده آويزان سستي از دستانم. روم مي فرو فكر به هنگام اين در و انگيزاند مي
 زنـد،  مـي  مـوج  كـه  بيـنم  مـي  را رنگي سبز درخشش و كند مي نجوا همگام روياي دو با رونمد

 خـود  در مرا كه بينم مي باتلاقي چون را شكست. كوبد مي آن بر باد كه گندم كشتزاري چون هم
  .كشد مي فرو

چون خون در درونم رخنه كرده است، اما چگونه ممكن نااميدي هم: با ناراحتي انديشيدم -9
چه : ام اين چنين در درونم نفوذ كند؟ از خود پرسيدمها با آن جنگيدهاست چيزي كه سال

ي زرتشتي گانههمه چيز را نابود كردي، سه: بسم االله؟ طلبكارانه گفتم: ضرري دارد اگر بگويم
كردي و هاي خوشگذراني تكرار ميكردي، همان كه در لحظهكه در شكار از آن پيروي مي

اكنون چه سودي برايم دارد اگر اسم ديگري را اضافه كنم؟ طلبكارانه تر ادامه . پيروز نشدم
اي زكي بشنو، اي افعي، بايد بگويم چرا شكست خوردي، ناراحت نشو، تو الان يك : دادم

اش او را هراسان و مضطرب اي، شكست خورده و حكيمي كه حكمت پوشاليشكست خورده
دانم كه مي. هاي مقدس پيروي نكردياز فرمان اي چونساخته است، تو شكست خورده
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ها را مانند اين فرمان. نشانه بگير، دنبالش كن و به آرامي شليك كن: گوييهميشه با خود مي
چرا كه . اما تو موفق نشدي. ايشود، حفظ كردهكاهني كه براي بار نخست با مردم روبرو مي
ثمر ي بيها صداي گلولهجود اين توصيهبا و. ايهيچ كاري را در وقت خودش انجام نداده

در حالي كه تو سرباز . چرا بايد نفََست بند بيايد؟ تا نفََسشان را بند بياوري...شودپخش مي
  ...ها را خفه كنيخفه شو تا آن: گويندهستي به تو مي

نشگاه ي ادب عربي دادر مجله» نقد كهن الگويي رمان حين تركنا الجسر«اي با عنوان مقاله -10
  .ي اسطوره پرداخته استبه چاپ رسيده است كه به بررسي مقوله) 91بهار ( تهران

 هنگـام  ايـن  در. شـد  ابري چيز همه و كشيد شعله هايم رگ در خون: آوردم ياد به دوباره -11
: گفـتم  خود با. كردم مي فكر شكست و پل به گريخت زناكار آن وقتي. سپرد باد به را هايش بال
 پليـدي  روح. بـود  خاموشي ديوانگيِ آغاز، در. بودم نديده تاكنون را آن مانند و بودن پرنده يك
 بـالا  خوردگـان  شكسـت  بيرق چون¬هم و لرزيد دستم در تفنگ اما. گرفت پيشي باد از و شد

. نبود هيچ او كه گويي. شد تمام چيز همه و كرد لرزيدن به شروع گرفتم هدف كه زماني. رفت
 را ام¬پوشـالي  جسـم  تـا  آوردم¬نمـي  ياد به را خدايي و كردم فراموش را زرتشتي دستورهاي

  .دهم تكيه بدان
12-نبـردي  را طبيعـت  و زنـد  مـي  فريـاد  شان گوش در كند، مي رخنه ها شاخه لاي لابه سرد باد 

 چـون  صـداها  نه،. شده گنگ طنيني سراسر و است گرفته فرا درهم و مبهم صداهاي با كوچك
 بـر  را درونـي  طنـين  از شـديد  جرياني ها آن تركيب و شوند مي شنيده كاراآش و پرند مي ها ملخ
 در صـدايي  و اند شده آويزان سستي از دستانم. روم مي فرو فكر به هنگام اين در و انگيزاند-مي

 زنـد،  مـي  مـوج  كـه  بيـنم  مـي  را رنگي سبز درخشش و كند مي نجوا همگام روياي دو با درونم
 خـود  در مرا كه بينم مي باتلاقي چون را شكست. كوبد مي آن بر دبا كه گندم كشتزاري چون هم
  .كشد مي فرو
 خنـدان  و  رنـگ  زرد درختـان  پشـت  مـاه . تابـد  مي درخشانش پرتوهاي انبوه با خورشيد -13

 كه عشاقي دستان تو عاشقاني، ي خنده تو. هستي گل از سبدي تو ماه اي: گفتم. خزد مي پرتقال
  !شكست ماه اي تو و شوي نمي خسته گرما از

 را پـدربزرگ . شوند مي بلند شان اندوهناك و درهم صداي و سر با دوباره پرندگان ي دسته -14
 بدنش بر را دستانش ها، سگ ي كشيده و سست صداي شنيدن هنگام پدربزرگم. آورم مي ياد به
  .كند خير به خدا: گفت مي اندوه با و كشيد مي
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ي همه: خواستم آزردگيِ واقعي را در جانم بياندازميبا سرزنش فرياد زدم چرا كه م -15
نوشي اي گويم ميهاي مجنوني را كه برايت مينوشي، واژهحروف را از سرود جديدت مي

ها نگاه كني و شرم را در بايد كاري كني تا خدمتگزار باشي، بايد چهار چشمي به پنجره. زكي
پرد تا جلوي تو بر كند، ميردان حمله ميات نمايان سازي و صدايت كه با تندي به وچهره

! موتور بنشيند، تا هر روز سفر را آغاز كني، زمانش فرا رسيده تا اين توهم شكننده را تمام كني
گاه خسته شود، چراكه خستگي انسان نبايد هيچ: گفتشد و ميپدرم خسته نمي: به ياد آوردم

هاي ريزد، مانند برخي چشمهها ميد و در آنجوشها ميدهد، از استخوانهمه چيز را پايان مي
  .كور
هايي است كه در ي ناسزا و لعنت است، مستحق اين ضربهوردان شايسته: با خودم گفتم -16

شك او را دارد و اگر پدرم زنده بود بيخورد، چرا كه دست از بازيگوشي بر نميشكمش مي
وردان گوش كن، حال كه ما تا اين اندازه با اي : با صداي بلند گفتم. زد، اما پدرم مرددار مي

چون پل كشيده ي پدرم بداني، زمان در برابرمان همهم دوست هستيم بايد چيزهايي درباره
پدرم : فهمي؟ گوش كن وردانداني؟ نه، منظورم پل نيست، ميشده است، آيا معنيِ پل را مي

د و در زير سقف آغل، بين دو چوب در حالي كه پرستو را زير نظر داشت تا از آسمان فرود آي
ايستاد و سرش را بسيار حكيمانه و زيبا تكان داشت و ميها مخفي شود، چوب را بر ميستون
اين پرندگان دور دنيا : گفتداد و در حالي كه به اطرافش هيچ توجهي نداشت ميمي
اي وردان، . مهربانكنند، خداي من، چقدر باهوش و هايشان را فراموش نميچرخند اما لانه مي

شد و ديد شگفت زده و خرسند مياگر پدرم هر روز هم در طول بهار كوچ اين پرستوها را مي
  !در تاريكيِ وارد شده در هوا و درختان

او . كه همه كار انجام داد مرد، روحش را نجات دادپدرم بعد از اين: با خود فكر كردم -17
اش غمي درست است كه خنده. خنديدن مرگ مياكنون در خواب است، آيا يادت هست زما

كردي كه هايش را بست گمان ميدر بر داشت و به تسليم شدن شبيه بود، اما هنگامي كه چشم
هايي كه بر آن اي و سياه و سفيدش و شاخهپل با آن رنگ نقره... ها را باز خواهد كرددوباره آن

زماني كه از پل دور شديم به . اني بودپل آخرين عكس از شادم. گذاشتيم پوشيده شده است
حامد، چرا پل را ترك كرديم؟ چرا ويرانش نكرديم؟ نگاهي احمقانه به من كرد و : حامد گفتم

آيا خرابش نكرديم؟ با تعجب و طوري كه : واقعاً چرا نابودش نكرديم؟ و با اندوه پرسيد: گفت
  دي؟خرابش كر: ديدمش از او پرسيدمانگار بار اول بود كه مي
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  الملخّص
 الروايـة هـذه تعُـرف و قـد ،السـعودی المعاصر روائي و کاتب منيف الرحمن کتبها عبد هي رواية" الجسر ترکنا حين"
يسـتعرض هـذا المقـال أحـد الأسـاليب الفنيـّة في سـرد الروايـة و . "البحـر و الشـيخ"بــ العربی القصصي الأدب لمعا في
 في قمنـا. منيـف عبـدالرحمن فيتناول أبرز أساليب التحليل النفسـي في الكتابـة الروائيـة عنـد الروائـي". تيار الوعي" هو
 الوصـفي المـنهج علـی بالاعتماد الرواية السردي لهذه الأسلوب في بدراسةٍ  الوعی، تيار إلی أسلوب نظراً  المقال، هذا
يعتمــد هـذا الــنمط مـن الســرد الحـديث إلى إبــراز تجربـة الإنســان الداخليـة معــبرّاً عـن الانســياب المتواصــل . التحليلـي و

 -عيتيــار الــو -التقنيــة اســتطاع أن يتعمّــق في توظيــف هــذه منيــف عبــدالرحمن و للأفكــار و المشــاعر داخــل الــذهن،
و يخــتلط  يمتــزج الكاتــب و صــف الخــارج و الــداخلو . جيــد بشــکلٍ  الداخليــة و مشــاعره النفســية مستعرضــاً قضــاياه
ــــةتحتــــو  .الماضــــي و الحاضــــر ــــار في العناصــــر الأساســــية علــــی ي هــــذه الرواي ــــداخلي، المونولــــوج هــــي و الــــوعي تي  و ال

و   .الوصــف و القصصــي الــنص فــی کالإđــام نيــةالف العناصــر هــذه مــن غيرهــا و الحــرّ  التــداعي و الفــني، الاســترجاع
 و تـأتي منطقـي بنظـام اللغـة و لاتحظـی. المباشـر الـداخلي المونولـوج يستخدم السردية لغته في الأديب أنّ  عن کشفنا
و  . الزمنيـة و الطفـرة اللغـة شـعرية الإđـامكذلــ و تزيـد الـنص في يتمـاوج و الإđـام. منسـجمة غـير ممتزجـة اللغـة عناصر
  .متبعثراً  و يأتي المنظم المنطقي بالسير الحوادث سرد لايتمتع كکذلـ
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